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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  
خواهيد خـدا را     مي(اي پيامبر بگو     ؛»...قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن     « 1:فرمايد  ، مي بحث تفسير از سوره اسراء به اين آيه رسيد        

ذات پـاكش يكـى     (هر كدام را بخوانيـد،      ؛  »...سماءُ الْحسنى ا تدعواْ فَلَه الاَ   أَيا م ...« .را صدا بزنيد يا رحمن را     » االله« )صدا بزنيد 
: فرمودنـد   سبب نزول اين آيه در بعضي از روايات آمده است كه پيامبرگرامي در نمازشان مـي                .براى او بهترين نامهاست   ) است؛ و 

 كـه خـودش دو خـدا را    !ديـن را   نگاه كنيد اين بي   : گفت )ص( پيامبر  يكي از مشركين با حالت اهانت و توهين به         ،»نحم يا ر  يا االلهُ «
  .  اين آيه قرآن نازل شد؛ كهكند خواند و ما را از خواندن خدايان متعدد نهي مي مي

 عظمت خداوند بيش  وجود داشته كه     هاي ديگر  پرستان و مجوسيان قبل از اسلام و بعضي از فرقه          يك اعتقاد انحرافي در ميان بت     
 ؛رسـد  كنندگان بيش از حـد اسـماء الهـي نمـي           گران و عبادت    و توجه عبادت   آن است كه ما او را بپرستيم،       خداوند برتر از     و نآاز  

پرستي در   يعني مبدا اعتقاد بت؛پرستند كنند دارند خود خدا را مي پرستند و خيال مي يعني مردم در واقع دارند اسماء الهي را مي        
 ، مثـل اجنـه    ؛كنـد  گفتند اسماء خدا در وجودهاي متعالي جلوه مـي         بعد مي . ا و عرفاني بوده است    اول چنين حرفهاي به ظاهر زيب     

 يعني جـن و فرشـتگان و انـسانها را           ؛اينها مظاهر اسماء الهي هستند بنابراين ما بايد اينها را بپرستيم          . فرشتگان و انسانهاي كامل   
نـه،  : فرمايـد  قرآن كريم در رد اين ادعا مي      . ان متعدد از اين راه پيدا شدند      لهاِ. پرستي كشيده شد   تا اينكه بعداً كار به بت     . بپرستيم

 ،وگرنه كلمه گـل   . ن است ونع عنوان حاكي از م    ، كلمه آتش حاكي از خود آتش است       ،گويي آتش   وقتي مي  ست،اسم حاكي از معنا   
 كلمه پول هيچ كـس      كند؛ گاه كسي را سير نمي      يا كلمه نان هيچ    سوزاند؛  يا كلمه آتش هيچ وقت نمي      ؛هدد گاه بوي گل نمي    هيچ

؛ شـما االله  »...سماءُ الْحسنىأَيا ما تدعواْ فَلَه الاَ...«: يدفرما ن كريم ميقرآ. اصلاً عنوان بدون معنا وجودي ندارد. دساز را غني نمي 
سمي كه بخوانيم آن اسـم حـاكي از ذات اقـدس الهـي              بنابراين خدا را به هر ا     . را بخوانيد خدا نامهاي نيكويي دارد     ... يا رحمن يا  

يك نتيجه كه بايد اينجـا بگيـريم ايـن اسـت كـه اعتقـاد                .  ... چه بگوييم يا االله، چه بگوييم يا رحيم، چه بگوييم يا حكيم و             ؛است
ادات انحرافـي در    اطير و خرافـات و اعتق ـ     س ـ سر از ا   ،اعتقاد بدون استدلال از ناحيه وحي و بدون آموزش حجتهاي خدا           ،خودسرانه

ه و  ، در ابتدا همين بوده است كه يك نقطه انحرافي داشـت           پرستان ايد ديگر، ستاره  پرستان، عق   همه اين عقايد منحرف، بت     ،آورد مي
كسانيكه اين نظرها را دادند ادعاي معرفت داشتند ولي به خـاطر اشـتباه و انحرافـشان                 . ظاهر آن بعضي وقتها خيلي عرفاني است      

بيت ارتباطي نداشتند دچار همين      ، آنهايي كه با خاندان اهل     حتي در ميان خود مسلمانان    . ار انحراف و گمراهي كردند    مردم را دچ  
، اسم عين مسما اسـت و چـون اسـم عـين مـسما اسـت پـس                  بودند  پرستش اسم   مثلاً در عصر عباسي معتقد به      ؛مشكلات شدند 

: فرمايـد  امـام مـي  . در مقابل اينگونه عقايد باطل ايـستادند و رد كردنـد  ائمه ما  .  عين پرستش خود خدا است     ،پرستش اسماء الهي  
توهم يعني اينكه يك خدايي را در ذهن خود ترسيم كرده است كه قـد و                . كنند و اين كفر است     بعضي خدا را به توهم عبادت مي      

سيم كرده است كه همچنان حاكم بـر        از دوران كودكي براي خود خدايي تر      .  دارد ... و جا و مكان و زمان     صورت و چشم و دهان و     
هـم   بعضي اسم و معنا را با     .  اين هم كفر است    ،پرستند بعضي اسم را مي   .  اين كفر است   پرستد، جان و فكر و قلب اوست و او را مي         

 .ا بـاور دارد   رند و قلبشان ايـن ر     دانند و بر اين باو     پرستند و اسم را نمايانگر معنا مي       بعضي معنا را مي   .  اين شرك است   رستند،پ  مي
) قيمـت (  عيـار  . اسـت  )ع(منينؤ در يك روايت داريـم كـه شـيعه اميرالم ـ          .واقعي است من  ؤ م ،هر كس چنين باشد   : فرمايند امام مي 

 ،تر باشد و آفت توحيدي انـسان كمتـر باشـد    هر چه اعتقاد توحيدي انسان سالم. توحيد استاعتقاد در  به صحت   انسان  شخصيت  
 ، خـدا را آنطـور كـه شايـسته بـود           ي كه انبياء الهي دارنـد همـين اسـت كـه آنهـا             شاخصه بزرگ . است نزد خداوند بيشتر      او قيمت
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هـا خداونـد را بـه        هاي قبلي اين مطلب مطرح شد كه گـاهي بعـضي           در بحث . پرستيدند  مي ،شناختند و آنطور كه شايسته بود      مي
 خـدا ارزشـي     مزد اعمالشان هم حقير اسـت و نـزد        . تديدشان نسبت به خداوند متعال ديد حقيرانه اس       بينند، و    چشم حقارت مي  

حق معرفت  ؛  1»...ما قَدرواْ اللّه حق قَدرِهِ     و«: فرمايد  مي  و كند كند از يهود و آنها را مذمت و تخطئه مي          اينكه خدا گله مي   . ندارند
يكي از عللـي  . دند به خاطر همين معنا است    طيل كر اب جايگاه توحيد را نشناختند، توحيد خودشان را آلوده به ا           نشناختند، خدا را 

الان شـما نگـاه كنيـد، خيلـي از افـراد هـستند كـه                .  در دين است   هاي پيچيده بدون مباني وحياني      تعمق ،شود كه باعث كفر مي   
قدس الهـي    ندارند و در مورد ذات ا      ،بيت آمده است   كار به توحيدي كه در زبان اهل      . نياز هستند   بي )ع(بيت كنند از اهل   احساس مي 

در جلـسات قبـل حـديث    . آورد هاي پيچيده بدون مبناي وحياني سر از كفر در مـي  تعمق. گويند آنچه به ذهن خودشان رسيد مي   
 ـع«: كفر بر چهار پايه اسـت     ؛  »معائِ د عِبرأى  لَ ع رُفْكُ الْ و« 2: را خوانديم كه فرمودند    )ع(منينؤحضرت اميرالم   ـعى التَّ لَ قِم التَّ و  عِنـاز و  

 بعد از آن    ؛ تعمق است  ،پايه اول كفر   . دشمني كردن  جويي و جدل، انحراف از حق، و        ستيزهكاوي دروغين،   جكن ؛»قاقِ الشِّ  و غِيالزَّ
: فرمايـد  پايـه اول مـي    . و بعد شقاق، دشـمني و دوري از حـق و حقيقـت اسـت              ) انحراف از حق و حقيقت است     ( و بعد زيغ     ؛تنازع

آورد كـه   سـر از بحثهـاي مـسيحيت در مـي    .  كه مبناي وحياني ندارد استاي ها و نظرات پيچيده مان ريز بينيتعمق ه : »قِمعالتَّ«
كردند كه بين پلك پايين و بالاي خداوند چقدر ارتفاع است؟ چرا؟ چون بدون استناد                ماهها و سالها كشيشان مسيحي مناظره مي      

نياز نيست و اگـر     انسان بي . آورد م همين است كه سر از فرزندي عيسي در مي         در مورد انبياء ه   . وحياني در مورد توحيد نظر دادند     
 چگونـه   ))ع(بيت  اهل ( ببيند آنها  بيت مراجعه كند،   خواهد اعتقاد توحيدي سالمي داشته باشد حتماً بايد به روايات و نظرات اهل             مي

آمـده اسـت     اديـان در   و ريشه تمام انحرافاتي كه در     اين نكته بسيار مهم است كه خطر انحراف از توحيد           . توحيد را معرفي كردند   
. مبنـا بـوده اسـت    مـورد و بـي    از ناحيه همين تعمقات بي) درآورده، به خداشرك، اجرام پرستي و  پرستي پرستي، ستاره  سر از بت  (

كند و سـر از انحـراف    انسان وقتي كه بدون مبنا و بدون ارتباط با حجت صاحب علم لدني دنبال اين مسايل برود حتماً اشتباه مي                   
 امـا در    ،كنـد   به طوريكه نظر اكثر مردم را جلب مي        است، فريبنده    زيبا و  ، حرفهاي در اكثر مواقع ابتداي اين انحرافات     . آورد در مي 
، بتهـا آورند جلوي پـاي   هايشان را مي هاي خود، جگر گوشه پرستان بچه شود كه بت شود و عاقبت آن اين مي  پرستي مي   بت ،نهايت

  . دهد اين آيات قرآن به ما هشدار مي. كردند اني بت ميقرب
 يعني جوهره صدا خيلي     »جهر«. ؛ اي پيامبر نماز خود را به حالت جهر نخوان         3»...ولاَ تجهر بِصلاَتِک  ...«: فرمايد قسمت بعد مي  

شود بلكه يعني صـداي بلنـدي        ام گفته مي  البته نه به آن معنايي كه در ع       ( يعني صداي بلند، صداي شبيه فرياد        ،زياد بيرون بيايد  
ي  به معنا  ؛ است »تخافت« مصدر فعل  كه   »هتمخاف« .يا خيلى آهسته نخوان    ؛»...ولاَ تخافِت بِها  ...«. )انداز باشد  كه در فضا طنين   

صـداي بلنـد     يعنـي بـا      »جهر«. گويند جهر و اخفات     اصطلاحاً مي  ،، به طوري كه انسان خودش هم حروف خودش را نفهمد          پچ پچ
دو تفسير  .اي را برگزين ؛ و بين اين دو، راه ميانه»وابتغِ بين ذَلِک سبِيلاً...«.  يعني با صداي آرام خواندن   »اخفات«خواندن نماز و    

   :توان كرد مي
 يعني نماز صبح    .املك نه اخفات    ، يعني هر نماز نه جهر كامل باشد       ؛ بخوان »اخفات« و   »جهر« اينكه در هر نماز ميانه       :تفسير اول 

  .عموم نمازهادر  يعني ي مستحبي؛و ظهر و عصر و مغرب و عشاء همين طور باشد و ساير نمازها
 همـه نمازهـا را باحالـت جهـر          ، اين اسـت كـه     تر است و منافاتي هم با ظاهر آيه ندارد          موافق )ع(بيت  كه با روايات اهل    ،تفسير دوم 

.  بلكه بعضي را به حالت جهر بخوان و بعضي را هـم بـه حالـت اخفـات بخـوان                    ،ت نخوان نخوان و همه نمازها را هم به حالت اخفا        
  . تر است اين تفسير مناسب .به حالت اخفات) ظهر و عصر( و بقيه ؛شود هاي مغرب و عشاء و صبح به حالت جهر خوانده مينماز

شـود   ت و در نمازهايي كه در روز خوانده مي         شده اس  »جهر«شود توصيه به     چرا در نمازهايي كه در تاريكي خوانده مي        :سؤال
    شده است؟»اخفات«توصيه به 
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شود و بايـد آهـسته خوانـد و نمـاز صـبح و مغـرب و عـشاء در مـوقعي كـه           دانيد كه نماز ظهر و عصر در روز خوانده مي          چون مي 
 شـايد حكمـتش      و رسـد   به نظر مي   اما. داند حكمتش را خدا مي    . و بايد بلند خواند    شود  ، خوانده مي  خورشيدي نيست و شب است    

اگر جامعه اسلامي عادت به اين داشته باشـد كـه           . ثير زيادي در غفلت انسان از ياد خدا دارد        أاين باشد كه در روز غوغاي زندگي ت       
ها موقع نماز همه مردم مشاغل را رها كنند و بيايند براي اقامه نماز، اين عادت عمومي شود، در يك زمان معين همه سـر و صـدا                          

گيرد و يك حالت تمركز و آرامـش بـه همـه دسـت               نشيند؛ در اوج سر و صداي زندگي آرامش و سكوت همه جا را فرا مي               فرو مي 
برعكس در شب، صبح كه از خـواب        . ثير دارد گردند و اين خيلي تأ     دهد و انسانها در سايه اين آرامش مجدداً به ذكر خدا بر مي             مي

 صـداي   روند و با   كم رو به خاموشي و آرامش مي       شود مردم كم   فرا گرفته است و شب هم كه مي        سكوت همه جا را      شويد، بيدار مي 
  . داند شايد اين علتش باشد كه قطعاً حكمتهاي ديگري دارد كه خدا مي. شود ذكر خدا اين سكوت شكسته مي

 ايـن  »اخفـات « ولـي  .ه صدا بلند نـشود  اگر چ، اين است كه جوهره صدا بايد بيرون بيايد        »جهر «اي است كه در واقع حداقل      نكته
 ولـي تارهـاي     ،ترين تن صدا حرف بزنـد      مثال اگر شخصي به پايين    . است كه با حالت نفس خوانده شود و جوهره صدا بيرون نيايد           

 نشود يعني به حالت نفس، همانگونه كـه         ش ولي اگر تارهاي صوتي مرتع     ،گويند  مي »جهر«صوتي او شروع به ارتعاش كند به اين         
امـا  . چند نفس قوي باشد كه صداي تسبيح خواندن تا ده متري برود باز هم از حالت اخفات خـارج نيـست                     خوانيد، هر  سبيح مي ت

ت داشته باشيد كه يك امتيازي كـه بـين          قد. گويند  مي »جهر«اگر جوهره صدا بيرون بيايد و تا يك متري هم بيشتر نرود به اين               
  . است اين است»اخفات« و »جهر«

 :كند ال مي سؤ)ع(سنان از امام صادق بن  كه عبداالله،ز نكاتي كه در مورد مسئله جهر و اخفات مهم است در نماز جماعت است         يكي ا 
 صداي امام جماعت را در نماز بشنوند؟ اگر چنين باشد پس در نمازهاي جماعت بزرگ امام جماعـت بايـد                     ،مومينأآيا بايد همه م   

ولاَ  ولاَ تجهـر بِـصلاَتِک    ...«: فرمايـد  همانطوري كه خـدا مـي     . خواند او با صداي معتدل مي    . نه: امام فرمودند  .خيلي بلند بخواند  

   .؛ نمازت را خيلي با صداي بلند نخوان و خيلي هم با صداي آرام نخوان »...تخافِت بِها
 ،موم بخوانـد  أ و سوره، آن اذكـاري كـه بايـد م ـ          كند به غير از حمد     موم در هر نمازي كه به امام اقتدا مي        أنكته دوم اين است كه م     

يعني به فرض شما نفـر      . موم طوري باشد كه به گوش امام جماعت برسد        آهسته بخواند و مكروه است صداي مأ      مستحب است كه    
ر روايات شـيعه هـم آمـده    اين از نكات مستحبي است كه د. پشت سر امام جماعت باشيد نبايد صداي شما را امام جماعت بفهمد           

اگر دقت كنيد در مسجدالحرام نزديك به يك ميليون نفر انـسان            . كنند رعايت مي عموم مسلمين   . شود  رعايت نمي   خيلي است اما 
 50 امـا در مـساجد       ،رسـند  اي از اين جمعيت ميليوني به گوش نمي        روند هيچ زمزمه   كه ركوع و سجده مي     به نماز ايستادند وقتي   

 مـستحب  . حـرام نيـست  ، كه اين كراهت دارد، امـا    رسد د آنها تا درب مسجد به گوش مي        صداي زمزمه ذكر ركوع و سجو      نفري ما 
 اگر در نماز مغـرب در       ،)به طور مثال  (موم به حالت اخفات بخواند، حتي اگر در نماز جهريه مثل صبح و مغرب و عشاء                 أاست كه م  

خوانيد با اينكه نمـاز جهريـه        حمد و سوره است مي    خواند شما ركعت دوم كه       ركعت دوم اقتدا كرديد و امام كه ركعت سوم را مي          
  .  چون كه در نماز جماعت هستيد؛»بِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ« حتي ، به حالت اخفات بخوانيدبايداست 

داب ش آ ، همـه آگـاه باشـيد كـه ديـن    . شود اين است كه در نماز جماعت بايد آداب رعايت شود      يك نكته كه از اينجا برداشت مي      
آداب نماز اين اسـت كـه در        .  اين اشتباه است   ،خواهد است و اين را بارها عرض كردم و اين كه گفتند در ارتباط با خدا آداب نمي                

اگر كسي عمداً رعايت نكند و بگويد مـا كـه بـا خـدا آداب و                 . ظهر و عصر آهسته بخوانيد و در مغرب و عشاء و صبح بلند بخوانيد             
اگـر كـسي اسـتثنائاً    .  نماز شما باطل است و قبول نيست،ل من اين است كه بلند بخوانم يا آهسته بخوانم  ترتيب نداريم و الان حا    

يا اينكه حكـم مـسئله را       .  است كه نمازش باطل نيست     فرمودهه و   حكم مسئله جهر و اخفات را نداند، صاحب شريعت آسان گرفت          
 پس آداب مهـم  ،اين ادب را رعايت نكند به اصل نمازش لطمه زده استولي اگر يادش باشد و . بداند و فراموش كند، اشكال ندارد 

داد و ديـن     اگر آداب مهم نبـود خـدا دسـتور نمـي          . يعني در دينداري و در ارتباط با خدا اين سند است كه آداب مهم است              . است
 مثـال اگـر   ،ل در گرو آداب استشود كه قبولي اعما از اين نكته و از مسايل شرعي بسياري فهميده مي        . چيزي به جز آداب نيست    

آداب طواف را رعايت نكنيد، مثلاً لباس محرم بايد دوخته نباشد و لباس زن چنين باشد و لباس مرد چنين باشد و يا موقع طواف                 
ين ا اگر. اش آداب است   اينها همه .  چقدر باشد  بايد از طرف چپ بگردند و هفت شوت بيشتر نباشد و فاصله شما از خانه كعبه بايد                
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بنابراين دقت كنيد كه قرآن كريم به انسانها دسـتور رعايـت            . شود آداب را رعايت نكنيد حج شما باطل است و اعمال شما تباه مي            
گـاهي اسـرار    . فهمـد   اسرار پيچيده است كه انسان نمـي        دومين نكته اين است كه در اعمال و آداب ساده،          .دهد كردن آداب را مي   

برش امبحث تكبير را در جلسات قبل عرض كرديم كه خداوند شكرانه كوثر را از پي ـ              . ر ابتدايي است  بسيار پيچيده در مسايل بسيا    
چون در  .  درستي نباشد  رسد كه تفسير    به نظر مي   .گرفتند كه بعضي به معناي قرباني       »نحر«.  نحر -2نماز،   -1 :خواهد دو چيز مي  

 نكتـه مهمـي كـه       .موقع تكبير دست را تا موازي گـوش بـالا بيـاورد            اين است كه انسان در       »وانحر«روايت آمده است كه مراد از       
زحمتي، شـكرانه يـك نعمـت عظيمـي، چـون حـضرت              رنجي و كم   ست اين است كه اگر بنا باشد عملي به اين سادگي و بي            اينجا

ين كار، يك كار كوچكي شود كه ا   معلوم مي  ، و نسل مطهر او قرار بگيرد و شكرانه آن باشد          )ص( و ذريه طيبه پيامبرگرامي    )س(فاطمه
اگر دقت كنيـد ظـاهر عمـل خيلـي          . مقدار به عنوان شكر يك پاداش بزرگ قرار بگيرد         امكان ندارد يك عمل كوچك و بي      . نيست

 .اجعـه كـربلا را بـه دنبـال داشـت          همانطور كه بعضي از گناهان چنين هستند يك خطا در صـدر اسـلام، ف              . كوچك و ناچيز است   
اما همين امر كوچـك آن انحـراف        . ديم و قتلي انجام نداديم    نمويم و جرمي ن   كرديك بيعت   فقط  ست ما   اينكه چيزي ني  گفتند    مي

آوريم و يا يـك كلمـه حـرف كـه اصـلاً روي آن                 كه اصلاً به حساب نمي      را چه بسا يك گناه كوچك و جزئي      . بزرگ را موجب شد   
آوريـم    يك عمل كوچك عبادي كه ما اصلاً به حـساب نمـي            همين طور . كنيم، يك فاجعه را به دنبال داشته باشد        حسابي باز نمي  

 مرحـوم   »راه نجـات  «مراجعه كنيد به كتـاب      . گيريم اينها نكاتي است كه ما از اين آيات مي        . ولي نزد خداوند بسيار ارزشمند است     
 يعنـي چـه كـه انـسان         ،بعضي از اعمالي كه ايشان گفتند انجام دهيد، به نظر خيلي پيش پا افتاده است              . ملامحسن فيض كاشاني  

اين ن ذكر خاص را به      فلا حالا اين چه فايده اي دارد كه انسان براي اين نسخه عرفاني اينقدر وقت بگذارد يا                  ؟اينقدر وقت بگذارد  
دار،  گويند اين را با خـود نگـه        نويسند و مي   ها كه به شكل خاص مي      لسم مثل بعضي از ط    )بلاتشبيه( گاهي   !؟شكل و شمايل بگويد   

 گـاهي بـه     .پس هيچ وقت آداب را دست كـم نگيـريم         .  بلد نيستيم  اي دارد،  دانيم چه خاصيت و فايده     خواصي دارد، ما نمي   چنين  
بنابراين ما يك ضـرورت     . اين هم يكي از نكاتي كه در اين آيات است         . شود ، دعا حبس مي   خاطر اينكه يك ادب رعايت نشده است      

نكه در اعتقادات مبناي وحياني داشته باشيم و بدون مبنا براي خود اعتقـاد درسـت                اول اي كنيم؛   ات كشف مي  را از مجموع اين آي    
ممكن است فردي دويست اعتقاد داشته باشد ولي مبنا و دليلي           . كه بسياري از اعتقادات بدون مبنا است و دليل ندارد         چرا   ،نكنيم

اسـاس و    فرضها يك بنايي بي    و بعد بر اساس اين پيش      بسياري از اعتقادات ما پيش فرضهاي بدون مبنا و دليل است          . نداشته باشد 
آن تشكيك كنـد، فـوري درمانـده        در  سست درست كرديم كه اگر يك زلزله پيش آيد همه آن بنا فرو خواهد ريخت و تا يك نفر                    

اينكـه  .  بخوانيد كفر را  خواهيد اعتقاد توحيدي نيرومندي داشته باشيد حتماً كتاب توحيد كافي و كتاب ايمان و              اگر مي . شويم مي
يعنـي اگـر شـما ايمـان        ؛ هيچ عبادتي نزد خدا برتر از اعتقاد به بداء نيست،            »داء البِ نَل مِ فضَ اَ ئٍشَ بِ  االلهِ دبِا ع  م و«: فرمايد امام مي 

روزه شود اين اعتقاد از اين كه شما از شب تا صبح نمـاز بخوانيـد،                 داشته باشيد كه قضاي الهي با مشيت و حكمت خدا عوض مي           
و «: فرماينـد  ء كه عمل نيست كه امام ميبدا. بگيريد و حج به جا آوريد و عبادت كنيد، ثوابش بيشتر است و زحمتي هم نكشيديد          

 ارزشش از آن شخـصي كـه دائـم بـه خـودش              ،صرف داشتن يك اعتقاد سالم    .  اعتقاد است  ءبدا ؛»ما عبدِ االلهِ بشَِئٍ اَفضلَ منَِ البِداء      
: كنـد، فرمـود    مـي  و اجتهاد در عبادتحضرت شنيد يكي از اهل خوارج نهروان، جد. خواند، بيشتر است نماز ميدهد و  زحمت مي 

 ثواب نفسهاي او بهتر از ثـواب اعمـال          ،اي كه خوابيده است    العقيده ؤمن صحيح  آن م  .خواب بر يقين بهتر از عبادت در شك است        
پس بايـد انـسانها اعتقـادات خـود را تـصحيح            . كند خواند و عبادت مي     نماز مي  آورد و  اي است كه دمار خود را در مي        فاسدالعقيده

بسياري از مردم بر اساس توهم خداپرست هستند كه امام   .  خصوصاً ريشه اعتقادات كه همان توحيد است بايد تصحيح شود          ،كنند
 نيست كه يـك دفعـه يـك         جهت بي. نندك  نيست كه در زندگي با مشكلات عديده برخورد مي         جهت بي. اين كفر است  : يندفرما مي
بايـد بـه    دين را.  چون كج فهميدند  ،كند نها و همه اعتقاد آنها را خراب مي       مه زندگي آ  شود و ه   افكن در سر راهشان پيدا مي      ههشب

، نظر  خصوصاً در معرفت خدا و خداشناسي     . اگر جايي بد فهميديم بايد فوري اصلاح گردد       .  محك زد   با آن   و عرضه كرد  گفتار ائمه 
 بـرايش ثـواب     ،رود اگر اعتقاد سالم باشد همين كه شخص به طـور عـادي هـم راه مـي                . ائمه را كه نظر خداست، معيار قرار دهيم       

همـين طورگزافـاً بـه چيـزي معتقـد          . پس اولين مطلب اين است كه انسان در اعتقاد بايد مبناي وحياني داشته باشد             . نويسند مي
  .نشود
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 يعني توحيد كـه درسـت شـد كـار تمـام             ، يعني نه تنها در اعتقاد     ؛تعبد داشته باشيم   هاي الهي  به نسخه  خود   لاعمادر  : نكته دوم 
بـراي يـك ورزش سـاده بـه مربـي           .  عمـل كنـد    د بايد همانطور كه خدا فرموده     براي اينكه براساس توحيد عبادت كن     . نشده است 
رسي و به جاي  گويد اگر چنين ورزش كني به هدفت نمي  ميگيرد و به تمام حركتهاي شما اشكال علمي مياو كنيد و  مراجعه مي

گيري و خلاصه مـضر اسـت و روش          آورد و يا ساييدگي استخوان مي       و يا اينكه زانوي تو آب مي       شوي تر مي  اينكه لاغر شوي، چاق   
 ـ    . آموزد صحيح را به انسان مي      آيـا در  ،سخه داردحال وقتي كه انسان براي سلامت بدنش در حركت عـادي احتيـاج بـه مربـي و ن

 مـن وقتـي     :گويـد   مي ! در نماز چشمت را نبند     :گويند  مي !كمالات روحاني آن هم بعد ناشناخته انسان نياز به نسخه ندارد؟          كسب  
كـه انـسان     كننـد وقتـي    بعضي افراد فكـر مـي     .  است فرمودهولي خدا اين چنين     . شود  نمازم خيلي عرفاني مي    ،بندم چشمم را مي  

بيندازد و يك قوزي در كمر بگذارد، چنـان حالـت عرفـاني بـه او دسـت                  پايين  ردنش را كج كند و سرش را        د و گ  دچشمش را ببن  
 اولاً چشمت را باز كن و       ؛اش اين نيست   گويد خدا سليقه    اما مي  !شود  سرمست مي   ببيند،  او را  كس دهد كه تا دو كيلومتري هر      مي

 چـون خـدا   ،دانم نمي. ات بينداز نكن و به روي محل سجدهبلند ه آسمان  و سرت را هم ببردار را راست بگير و قوز كمرت را         سرت
انـسان محتـاج اسـت و       .  فقط بين دو سجده چقـدر آداب دارد        بينيد كه  اگر تحقيق كنيد مي   . اين نسخه است  و   چنين گفته است  

خر بـوده   بيـشتر از علمـاي متـأ       چرا كمالات روحي علماي متقـدم        :يكي از بزرگان گفتند   . ، بايد رعايت كند   رسيدن به كمال  براي  
ما بايـد بـه اينهـا توجـه         . كردند ها عمل مي    چون خيلي مواظب بودند كه مستحبي را از دست ندهند و به اين سنت              :است؟ گفتند 
  . داشته باشيم
: و بگو  ؛»...ي الْملْکِ ولَم يکُن لَّه ولِي من الذُّلَّ       قُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يکُن لَّه شرِيک فِ            و« 1:فرمايد آيه آخر مي  

ستايش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده، و نه شريكى در حكومت دارد، و نه بخاطر ضـعف و ذلّـت،                         
منـان اوليـاي خـدا     و مؤخدا ولـي مؤمنـان اسـت   ؛ 2»...اللّه ولِي الَّذِين آمنواْ« ، خدا ولي دارد.سرپرستى براى اوست) حامى و (

 اين از ناحيه كبريايي و عظمت و رفعت و رحمـت            ؛»ولَم يکُن لَّه ولِي من الذُّلَّ وکَبره تکْبِيرا       ...«. لّ منتهي نه از ناحيه ذُ     ،هستند
اين قيد ذل بـه خـاطر ايـن اسـت كـه      .  نداردمنينؤمنين را ولي خود گرفته است وگرنه خدا نيازي به م       ه مؤمنين است كه مؤ    او ب 

يـا خـدا را بـزرگ شـمار در نهايـت      ( ؛ خدا را بزرگ شمار، بزرگ شمردني»وکَبره تکْبِيرا...«.  نـدارد ، اما قيمبگويد خدا ولي دارد 
  . )بزرگ شمردن

 اگـر بـه جـزء       .ء خودش نيازمند بـود    زچون فرزند جزء انسان است و اگر خدا جزء داشت به ج           . ندارد  يعني جزء  خدا فرزند ندارد،  
اي جـزء داشـته باشـد جـزئش          ئاگـر ش ـ  . فرزند جزء وجود انسان است    . خودش نيازمند بود، نيازمند، خالق نيست و مخلوق است        

اگـر  .  پـس محـدود اسـت      ،اگر جزء خودش از خودش كوچكتر باشد      .  پس جزئش كوچكتر از خودش است      ،مساوي خودش نيست  
 نامحـدود را تـشكيل      ،محدودها با هم كـه جمـع شـوند          چون ،محدود باشد پس خودش هم محدود است      اي متشكل از اجزاء      ئش

پـس خـدا جـزء نـدارد و فرزنـد مـصداق             . دهند و صدهزار محدود كه با هم جمع شود باز هم محدود است و نامحدود نيست                نمي
  . جزئيت است

   .3»...يءٌلَيس کَمِثْلِهِ ش...« ؛ يعني مثل ندارد؛شريك نداردخداوند 
جـزء چيـزي    .  ندارد كه دستوربگير او باشـد       بالاتري  يعني ، جزء او باشد   عني چيزي بالاتر از او نيست كه خدا        ي ؛خداوند ولي ندارد  

اگر جزء داشته باشد خودش بـه جـزء خـودش نيازمنـد             . تر است، خودش محدود است      اگر جزء چيزي باشد او از آن كامل        ،ستني
ا او مشابهتي   ب اصلاً هيچ چيزي از جنس او نيست كه          ؛ي دارد ا   نه ولي  وفرزندي دارد، نه شريكي     نه  . نيستاست و خداوند نيازمند     

 اوست بگوييم فرزند     از تر داشته باشد كه اگر بالاتر از اوست بگوييم ولي اوست، اگر مساوي اوست بگوييم شريك اوست، اگر پايين                 
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اينكه در آيـه   . بنابراين نه ولي دارد، نه شريك دارد، نه فرزند        . تر  پايين  مشابه دارد، نه  مساوي    مشابه تر دارد، نه  بالامشابه   نه   ؛اوست
چيز جاري است در     كس و از هر    آنچه فعل نيك در عالم است از هر       بگو تمام حمد براي اوست،       ؛»...قُلِ الْحمد لِلّهِ   و«: فرمايد مي

 براياي در هر كجا تجلي كند، منصوب به خداست و       خصلت پسنديده  هر هنري، هر دانشي، هر نيكي و هر       . حقيقت فعل خداست  
الاصاله و ذاتاً شايسته حمد كس ديگري كه ب. اگر اين چنين باشد محمود ديگري وجود ندارد   . پس تمام حمد مال اوست    . خداست

اگر شما يك   . گردد  برمي  آن شئ  به خود  و بالعرض    اً ثاني ؛گردد ات به خدا بر مي    ذهر كس را حمد كنيد اولاً و بال       . ، وجود ندارد  باشد
و بالعرض به اين دسـتگاه       ثانياًً   ؛گردد دستگاه كامپيوتر را در قابليتهاي آن ستايش كنيد، اولاً و بالذات به سازنده آن دستگاه برمي               

 در  ،باشـد  اوپس چيز ديگري كه قياس بـا        .  حسن است بدون استثناء براي اوست      چه  هر ؛پس تمام حمد براي اوست    . گردد بر مي 
او حاكم مطلق همه آسمانها .  مثلاً فرزند او باشد اصلاً چنين چيزي وجود ندارد  ، يا جزء او باشد    ، يا بالادست او باشد    ،باشد رديف او 

  .و زمين است و هيچ شريكي در ملك و پادشاهي ندارد
  .در نهايت بزرگي؛ او را بزرگ شمار، بزرگ شمردني و يا »وکَبره تکْبِيرا...«: فرمايد مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
عظمت و بزرگي مطلق؛ بزرگي نسبي اين است كه ما شئ را با اشياء  -2  عظمت و بزرگي نسبي،-1: نوع استبزرگي و عظمت دو 
آدم نسبت به كـوه كوچـك اسـت         . مورچه نسبت به آدم كوچك است اما نسبت به يك اتم بسيار بزرگ است             . ديگر مقايسه كنيم  

زمين نسبت به خورشـيد كوچـك       . كوه نسبت به زمين كوچك است ولي نسبت به آدم بزرگ است           . ت به مورچه بزرگ است    نسب
هر يك از اشياء جهـان  . است نسبت به كوه بزرگ است خورشيد نسبت به زمين بزرگ است ولي نسبت به كهكشان كوچك است                 

 بزرگي مطلق است، يعني حـدي  ست كها اما يك بزرگي .ستاهاشان، نسبي   يها و كوچك     همين تناسب بزرگي    به را كه نگاه كنيد   
در همه حال به بزرگي و عظمت متصف اسـت و آن مخـصوص ذات اقـدس الهـي                   . شود  ، نسبت به اشياء ديگر سنجيده نمي      ندارد
  .اين يك نكته. مخصوص ذات خداست. است

 :گويـد    چيـست؟ مـي    »االله اكبر  « معناي :دنپرس   مي  او  امام از  :كند   مي  در مورد تكبير از امام سؤال      )ع(آيد به امام صادق     شخصي مي 
شود براي خدا بزرگتري را فرض كرد، اگر   پس مي، اگر معناي تكبير اين باشد:فرمايد امام مي. يعني خدا بزرگتر از هر چيزي است

دقت كنيد من چـه     . ظمت مطلق نيست   ع  او  ديگر ،شود فرض كرد  بو اگر   (شود فرض كرد       مي ، لكن  نداشته باشد   هم  بزرگتري چه
؛ خـدا   »اكبرُ مِن كـُلِ شـئ       االله« اين باشد يعني     »اكبر  االله«اگر بگوييم خداوند بزرگتر از همة اشياء است، اگر معناي           . عرض كردم 

 پـس   ،شدتر از هر چيزي     گحالا كه خدا بزر   . فهمند  طوري معناي تكبير را مي       كما اينكه اكثر مردم اين     ،بزرگتر از هر چيزي است    
شـود    ا اين كه در عالم واقع بزرگتر از او هم نباشد اما فرض بزرگتر كه دارد مي                اش به بزرگي اشياء سنجيده شده است، و الّ          بزرگي

اين سائل متحير شد    . )ني محدوديت خدا و نسبي بودن عظمت او        يع ، اين شود كه فرض كرد   ببزرگتري را برايش فرض كرد و اگر        
ن اكبرُ منِ اَ االله« اين است، »اكبر االله« مراد از :ند چيست؟ فرمود»اكبر االله« پس مراد از     ،ستاگوييد درست     اين كه شما مي    :گفتو  
فيستا؛ خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود، بزرگتر از وصف »وص.   

. و عـين خالقيـت اسـت      گوييم خدا خالق است، ذات ا        مثلاً مي  ؛توصيف به وصفي كه عين ذات خدا باشد        -1 :نوع است دو  توصيف  
 اين مانعي ندارد چون اين نوع صـفات،         ،خدا رحيم است ذات او عين رحيميت است       . خدا سميع است ذات او عين سميعيت است       

   آن توصيفي كه حـد و       -2.  صفاتي كه معرف ذات باشد و عين ذات باشد         .ز است ي اين جا  ،زننده نيستند  صفات محدودكننده و حد
 كـه   گونـه همان. ببينيد توصيفي كه نمايانگر عين ذات باشد آن توصيف مجـاز اسـت            . كند اين مجاز نيست   اندازه براي خدا تعيين     

خداوند در كتاب خودش، خودش را وصف كرده است اين اشكالي ندارد اما اگر توصيف، توصيفي باشد كه تصوير ذات باشـد ايـن                        
گـوييم درختـي    كنيم مثلاً مـي  هايش را مشخص مي حدودهخواهيم يك چيزي را تصوير كنيم م غير مجاز است؛ چون وقتي ما مي    

اش را    كنـيم، محـدوده     است سبز، كشيده، مثلاً داراي شاخ و برگ فراوان، ما با اين كلمة سبز داريم حـد رنگـش را مـشخص مـي                       
هـر صـفتي   به خاطر اينكـه  . رود اين نوع توصيف براي ذات اقدس الهي به كار نمي      . كنيم  كنيم مكانش را مشخص مي      مشخص مي 

ارتفاع غير از درخت است، سبزي غيـر از         . قد و ارتفاع درخت نيست    . سبزي درخت نيست  . كه اين طور باشد غير از موصوف است       
 و موصـوف    ، صـفت   كـه   يك بديهي يا شبهه بـديهي اسـت        اين. ستاعلم غير از عالم     . صفات غير از موصوف هستند    . درخت است 
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 بـا   . را به خدا نسبت داديم معنايش اين است كه خدا مركب از ذات و صـفات اسـت                  تگونه صفا   اگر ما اين  . صفت نيست  ،موصوف
   .اين اعتقاد ما تركيب در ذات اقدس الهي قائل شديم و هر جا تركيب پيدا شد احتياج و محدوديت هم از لوازمش است

شود صفات عين ذات  ؟ چطور مي، يعني چه صفات عين ذات هستند؛ صفات عين ذات هستند اين است كه گيريم  اي كه مي    نتيجه
 اگر صـفت    ؛ ذات است  زنم، در يك مورد صفت، همان        مثال مي  باشند؟ من براي شما يك صفت واحد را نسبت به دو ذات متفاوت            

 داغ ، آهن تفتيده. داغ است، آب جوش است؛صفت داغيمثال ما .  غير از ذات است، در يك مورد صفت  .ت زائل شده   ذا ،زائل شود 
 ذات آهـن    ، اما داغي براي آهـن     .ش است، سرد شدن آتش يعني عدم آتش        ذات آت  ، اما داغي براي آتش     داغ است؛  آتش هم . است

 صفت داغي غير از خود آهن است امـا در آتـش داغ، داغـي عـين                  ،در آهن داغ  .  موجود هم باشد   ،تواند سرد باشد     آهن مي  .نيست
هاي نازل هم در عالم ماده پيدا كنيم خدا براي هر چيزي يك                نمونه توانيم  گوييم عينيت صفت با ذات مي       ما وقتي مي  . آتش است 

  . مثل گذاشته است
ما أَصابک مِن سـيئَةٍ      ما أَصابک مِن حسنةٍ فَمِن اللّهِ و      «: فرمايد  يكي از اساتيد فرمودند كه شخصي به من گفت اينكه قرآن مي           

 فْسِکفهمـيم     هر چـه بحـث كـرديم نمـي         .رسد از خود توست      هر بدي به تو مي     ،سد از خداست  ر  ؛ هر خوبي به تو مي     1»...فَمِن ن
گردد آن قسمتي     گوييم كه كرة زمين وقتي دارد دور خورشيد مي           ما مي  .شدخواهد   روشن    كه زنم  من مثالي مي  گفتم  ! يعني چه؟ 

 تـاريكي زمـين مـال    ! فهميـديم  حـالا گفتنـد . تاريك است مال خودش اسـت  كه روشن است براي خورشيد است آن قسمتي كه          
رسـد مـال خـدا اسـت،      هـر چـه خـوبي بـه شـما مـي          . اش مال خودش نيـست      خودش است، خودش ذاتاً تاريك است اما روشني       

 عينيت ذات با صفت با اين       !كند به همين سادگي     مي  يك مثال خوب چقدر معنا را ملموس       ببينيد. هايتان مال خودتان است     بدي
ميت خدا عين ذات خداست علـم خـدا عـين ذات خداسـت،              ي پس صفات خداوند عين ذات اوست رح       مثالي كه من عرض كردم،    

  . حكمت خدا همان ذات خداست
 صفت رحمت با صفت حكمت فرق دارد صفت حكمت غيـر              صفات خدا هم عين هم هستند چون اگر ما بگوييم           اينكه دومنتيجه  

شود مركب از صفات متعدد؛ بنابراين صفات او هم عين هم است، براي              آيد خدا مي    از علم است باز همان محذور تركيب پيش مي        
دهـد ظـاهر       با يك قساوت ظاهري شكم مريض را برش مي         وگيرد    زنم، يك جراحي كه تيغ جراحي به دست مي          اين هم مثال مي   

مت عين لطـف    اين حك .  عين حكمت است   ،ت عين علم است اين علم     طومهري است، اما اين س       بي  و  خشونت است، خشم   ،عملش
ديـب و تنبيـه بـدني بـرايش         أيك مربي عالم و دانا كه شاگردش خطايي كرده كه راهـي جـز ت              . است اين لطف عين رحمت است     

 ايـن لطـف و      ،اساس علم اسـت     اين لطف بر   ؛ عين لطف است   ، اين غضب  ؛نمانده، برخورد اين مربي با شاگرد ظاهرش غضب است        
 صفات يك ممكن استچطور اينكه . توانيد فرقي برايش قائل شويد مين است؛ شما ها رحمت اساس حكمت است، همة اين علم بر

؛  داده كـه مـا بپـذيريم       هاي نازل در اين عالم مادي قـرار         خدا يك نمونه  . تواند ذات عين صفت باشد      چطور مي . شئ عين هم باشد   
  . ها شدني نيست، چرا شدني است، اين هم يك نكته نگوييم كه اين.  نكنيماستغراب

وقتي خدا بزرگي مطلـق دارد يعنـي هـيچ حـدي نـدارد هـيچ محـدوديتي در ذات                    اينكه  گيريم     سوم كه از اين مطلب مي      نتيجه
ه اگر قرار باشد ك   . اي نيست؛ محدوديت وجود ندارد      تجليات صفاتش، هيچ محدوده   و   در تمام صفات     ، در علم  ، در قدرت و   اقدسش

 يك ظرف  ليتر آب را در2توانيد  چ وقت ميشما هيآيا . ستيانيم بفهميم كه خدا چتو  ما نميهيچ محدوديتي وجود نداشته باشد،
شود نامحـدود را در قالـب محـدود جـا      مي. شود يك دريا را توي كوزه ريخت؟ امكان ندارد        مي.  امكان ندارد   جا دهيد؟  يك ليتري 

  . داد؟ اين امكان ندارد
ذات اقدس الهي محدود است يا نامحدود؟ معنـاي تـصور   .  استمحدوداً قطع درك ما محدود است يا نامحدود؟   و  ما ظرفيت ذهن 

پـس  .  ذات، يعني قرار دادن شئ نامحدود در قالب محدود، ايـن امكـان پـذير اسـت؟ امكـان نـدارد                     هكردن ذات خدا و ادراك كن     
ش تـصوري درسـت كنـد،        غلط است؛ اگر كسي از خـدا در ذهـن          هر تصويري از خدا بسازيد، توهم و      . ير كرد شود خدا را تصو     نمي

هـر تـصوري از ذات اقـدس الهـي در           . توهم يعني تصور فاسد، تصور اشتباه، تصور خلاف واقع        . شكلي درست كند اين توهم است     
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اگـر مـا خـدا را    . ذهن انسان مخلوق و آفريدة ذهن است نه خالق و آفرينندة انسان و ذهن انسان؛ خوب به اين كلمات دقت كنيد          
چرا او نيست؟ چون ذهن ما محدود است هر چه هـم           .  نيست خدا ، مخلوق ذهن ماست   ،كه در ذهن ماست   تصور كنيم آن خدايي     

پـس توحيـد چيـست؟ اسـاس     . اش بـديهي اسـت   ها بديهي است، همه الب محدود بيايد محدود است خدا نامحدود است اين      قدر  
يد ايـن   ؛ توح »همالتوحيد الا تتَوَه  « : عرض كردم  )ع(نينآن روايتي كه من از اميرالمؤم     . متوحيد اين است، اين كه خدا را توهم نكني        

 و ، كفر اسـت   اين هر كس با توهم خدا را بپرستد،         :يدفرما  مي ماين كه اما  .  ذهن خودت درست نكني    است كه تصوير براي خدا در     
 از توهمات فارغ كنند، توحيـد       انبياء آمدند ذهن ما را    . بسياري از مردم در مورد خدا در توهم هستند        . از جادة توحيد بيرون است    

 و كفش و بـالش      گفته آن چوپان براي خدا چارق     جا مجبور هستيم سر به سر آن شاعر بگذاريم كه             باز هم اين  . را به ما ياد بدهند    
خـود مـسلمان    « ،ها چـه حرفـي اسـت        گويد اين    حضرت موسي آمده مي    .زند  تصور كرده است و دارد همين طور خدا را صدا مي          ... و

 دلش را شكستي، بگذار همين طوري من را ، اين حرف را زدي او چرا به:گويد  مي.كند ميبه او عتاب ، بعد خدا » كافر شدي،هناشد
كـه هـست بـه مـا         گونـه مأموريت اصلي انبياء اين بود كه بيايند توحيد ما را خالص كنند خدا را آن              . نه آقا اين طور نيست    . بخواند

   .»هموهالتوحيد الا تتََ« بشناسانند،
 چـون ذهـن مـا       ،شود خـدا را تـصور كـرد          نمي گوييد كه   رفت را بستي؛ شما مي    زني باب مع     اين حرف را كه شما مي      شايد بگوييد 

اين كه باب معرفت مـسدود      . شود  خواهيم اقيانوس در آن بريزيم نمي       م مي يا  اي آورده   يك پوست پسته  . محدود است خدا نامحدود   
 . من براي ايـن جـواب دارم    ،گوييم صبر كنيد     خداشناسي را ببندي؟ مي    باباسي ياد بدهي، يا آمدي      شما آمدي به ما خداشن    . شد

هـستي او در  .  نـه سـر هـستي   ،ما سر چيستي حرف داريم. ما نيامديم باب خداشناسي را ببنديم اتفاقاً اين عين خداشناسي است          
ش ا   كنـه  و هـيچ وقـت عقـل بـه        يستي او در نهايت خفاست      اما چ . اند از شدت ظهور در خفا است        نهايت ظهور است و حتي گفته     

 چطـور   شـد،   ، هـيچ چيـز ديـده نمـي        ببينيد اگر همه جا نور يكسان بود      . گويند خدا از شدت ظهور در خفاست        مي. نخواهد رسيد 
كـاس نـور از      چـون انع   ،بينيـد   شود كه اشياء را سه بعدي مي        بينيد؟ چه طور مي     اشياء را پست و بلند و نزيك مي       شما  شود كه     مي

نقاشـي چـشم    در   مثلاً   ؟كنيد  بعد نمايي مي     كنيد كه سه     مي خواهيد نقاشي كنيد چه     وقتي مي . اشياء به چشم شما يكسان نيست     
كند  كند خيال مي شخص كه نگاه مي. كشيد صاف است دهد دماغ برآمده، با اين كه به سطح كاغذ كه دست مي     فرورفته نشان مي  

بريد كه باعث شوند نوع انعكاس نور بـه چـشم             هايي به كار مي     كنيد؟ رنگ   چه كار مي  .  فرو رفته است   اين دماغ برآمده است چشم    
؛ »هادادِصف الاشياء باَِرَتعُ«. اگر همه جا نور يكسان بود هيچ چيزي پيدا نبود، هيچ چيز، خدا نور محض است. بيننده متفاوت شود

تمام عالم سرخ يك دسـت بـود تنهـا          اگر  شود،    هاي ديگر شناخته مي     رنگشود، هر رنگي به كمك        سفيدي با سياهي شناخته مي    
شـد آن نـور محـضي اسـت كـه             شد سرخي بود؛ اگر همه جا نور يك دست بود اصلاً هيچ چيزي ديده نمي                رنگي كه شناخته نمي   

. ي او در نهايـت خفاسـت      اما چيـست  . وجود او در نهايت ظهور است     .  در نهايت خفاست   ،ضدي ندارد، بنابراين در عين نهايت ظهور      
 ؟جاذبـه هـست  آيـا  به شما بگويند كـه جاذبـه چيـست؟    . هاي فلسفي و كلامي يك مثال ساده بزنم       بگذاريد من فارغ از اين بحث     

همان قدم اول بگويند كه آقـا       . شويد   مي درمانده چيست؟ ماهيتش چيست؟     گويند كه   مي. اين يك امر بديهي است    . گوييد بله   مي
 ـ     در  جهان نبزرگترين شيميدانا . دانم  گوييد كه نمي     آخرش مي  ماهيت ماده چيست؟   خـر مـاده چيـست؟    خره جـادة آ لاا اين كـه ب

تازه چند صد سال كار كرديم تا به اين مقدار دانش رسيديم، تازه . پس ما در ماهيت اشياء خياي مشكل داريم. دانم گويند نمي مي
گويند ذات او     مي. گوييد كه قابل شناختن نيست      شما چرا به ماهيت خدا مي     . ام دانم رد نشده    دانم از تابلوي نمي     هنوز از جادة نمي   
ها بگوييد   شما برويد به فيزيكدان!، چه رسد به كنه ذات خدا اشياء هم قابل فهم نيست كنه ذات گوييم كه     مي. عين ماهيت اوست  

ت؟ الكترن است اتم است چيست؟ اجـزاي        بگوييد كه مغناطيس چيست؟ ذرات اس     . توانند بگويند كه چيست     جاذبه چيست؟ نمي  
ن اتـم و نـوترون و       وانـد الكتـر     اي كه گفته    همين ماده . داند  اش از چه اجزايي تشكيل شده؟ هيچ كس در عالم نمي            تشكيل دهنده 

گويند نمي دانـيم ايـن جـزء اجـزايش چيـست؟              رسند كه مي    ن و هسته و اجزاي هسته است اين هم آخرش به اجزايي مي            وپروت
ء ايـن طـور نـاتوان و عـاجز          يااگر ما نسبت به ماهيـت اش ـ      . يعني ماهيت اشياء بر ما هم چنان مخفي است        . دانم است   ميآخرش ن 
گويند غيـر از      رد اشياء محدود، بزرگان مي    ؟ وقتي در مو   درك كنيم  كنه ذات خدا چگونه   گوييم؟     خدا چه مي   در مورد ذات   ،باشيم

واري   ي كه به تعبير محقق سبز      اشياي اما همين  !!؟شود شناخت    خالق را مي    آنوقت د،شناس   كنه مخلوقات را نمي    ، كسي الغيوب  لامع
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هـستي سـاده اسـت،    . وجود يك امر بديهي است.  وجودشان در نهايت وضوح استولي ،گويد كه ماهيتشان در نهايت خفاست   مي
اگـر  .  اسـت   بله ايـن كتـاب     ؟ستا كتاب   اين.  آشكار است  مغناطيسوجود  . بيني آقا جاذبه هست؟ بله جاذبه هست اصلاً داري مي        

 ايـن   !اين قـدر ظـاهر اسـت      . ي سؤال بيخردانه است   هسؤال از شئ بدي   . گويي اين سؤال سفيهانه است      كسي از شما سؤال كند مي     
ون ذهن مـا  چ ،شود تصورش كرد    نميرا  گوييد خدا      وقتي مي  :گويند  ها مي   بعضي. راض بود همه حرف براي چه بود؟ جواب اين اعت       

گوييم كه نه ما بـاب معرفـت را نبـستيم، آن چـه معرفـت         د است و خدا نامحدود بنابراين شما باب معرفت را بستيد، ما مي            محدو
. است هستي خداست و اتصاف آن ذات مقدس به صفاتي كه محدود كننده نيستند يعني اين كه خدا خالق است، خدا رازق است                      

نهايـت اسـت      ه ذات بـي   هر دو عين رحمت اوست اين ك ـ      .  عين علم اوست   حكمت او . علم او عين حكمت اوست    . خدا حكيم است  
 وارد  ، بايـد  جا رسـيدي ايـن خـط قرمـز اسـت            ست تا به اين   ي حالا ببينيم خدا چ    :اما اين كه بگوييم   .  خداشناسي است   ها همه   اين

گوييـد    آن نگاه كرد؟ مـي شود در چند دقيقه مي. شوي  كور مي  ، كني اگر مستقيم در آن نظر     كجاست؟   خط قرمز خورشيد  . نشوي
تفكر در ذات خدا مثـل نگـاه بـه خورشـيد            . كند  كور مي تو را   يك دقيقه   در   !!شويد  رسد كه به روشندلان ملحق مي       به دقيقه نمي  

 ـ      « :فرمايد  در خلق خدا كنيد؛ قرآن مي      كنيم؟ تفكر    خوب چه . شوي   نگاه كني كور مي    .كردن است  ونَ إِلَـى الْإِبِـلِ کَينظُرأَفَلَا ي ف

لِقَتن لَفَاَ«: يدفرما  ؛ نمي 1»خن لَفَاَ« يا» اللهي ا  فِ ونَظُرُا يفرمايـد كـه از آن        مـي . نزده است ها را     ؛ قرآن اين حرف   » االله ي ذاتِ  فِ ونَرُظُا ي
 به خود   شما بايد نگاه به جلوة خدا كنيد نه       . كنيد نه نگاه به خود خورشيد       شما در روز نگاه به نور خورشيد مي       .  شروع كنيد  پايين
 همـة   .شـود    مي در وجودتان ايجاد   ظلمت   ،افتيد  شويد؛ به تاريكي مي     يد كور مي  فرما   انديشه كنيد، روايت مي     خدا اگر در ذات   .خدا
ست؟ رسـد؛ خـدا چي ـ   ؤال مـي  به چند س ـدر آخراند؛   ذات خدا فكر كرده    در ،هايي كه در بحث توحيد با مشكل برخورد كردند          اين

أَفَلَا ينظُـرونَ   «: فرمايد  اما قرآن مي  . شود  اش هم كفر آميز، دينش هم خراب مي         همه. ؤالات سر در آورد   اولش كجا بوده؟ به اين س     

   لِقَتخ فإِلَى الْإِبِلِ کَي *    تفِعر فاء کَيمإِلَى السو*    تصِبن فالِ کَيإِلَى الْجِبو * تطِحس فضِ کَيإِلَى الْأَرـ« ؛2»و  ى فَانظُر إِلَ

 .كنـد  به آثار رحمت الهى بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى              ؛3»...آثَارِ رحمتِ اللَّهِ کَيف يحيِي الْأَرض بعد موتِها       
ببينيـد  . طـور اسـت    در روايت هـم همـين     . هاي خداست، نه به ذات خدا       به جلوه  ؛به خلقت خداست  و  اش توجه دادن به آثار       همه

در مورد خلقت طاووس، در مورد خلقت مورچه، در مورد خلقت خفاش، در مورد . البلاغه و ساير احاديث است وايت در نهجچقدر ر
مـن ايـن بيـان      ؟  بفرماينـد در مورد ذات خدا     امر به تفكر    ولي هيچ وقت ديديد     .  داريم عجايب فرشتگان، در مورد عجايب آسمانها     

 خدا را معرفي كرده )ع( خدا را شناخته است، چه كسي مانند علي)ع(ينيد چه كسي مثل علي   بب. خوانم مي را   )ع(منيننوراني اميرالمؤ 
  يي ادعـاي بجـا    »هالتوحيـد الاتتوهم ـ  «منين جمع است كـه      وحيد در اين كلمة نوراني اميرالمؤ     است؟ اگر ادعا كنيم تمام حقيقت ت      

اگر خواسـتيد بخوانيـد مراجعـه كنيـد بـه      . لبلاغه است ا اين خطبة اول نهج   .  بود  كلمه همينتوضيح  هاي ما    اصلا همة حرف  . است
  .فهميد اين عبارات را مي من اين توضيحات را دادم، الآن خيلي خوب. خطبة اول

 ـفَعرِ ممـالُ  كَو«.  شناخت خداست، اين الفباي دين اسـت  ؛ اول دين معرفت خداست،    »هتُفَعرِ م ينِ الد لُواَ«: فرمايد مي  ـ اَهِتِ  صديقُلتَّ
. ؛ كمال تصديق خدا موحد بودن و خدا را يگانه دانستن است           »هيدوحِ تَ هِ بِ يقِصدِ التَّ الُم كَ و«.  كمال معرفت تصديق خداست    ؛»هِبِ
»كَ و الاِ هِيدِوحِ تَ الُم لَ خلاص ؛ كمال توحيد اخلاص براي خداست     »ه .»كَ و لَ خلاصِ الاِ الُم نَ ه في فاتِ الص ن عم  فلانـي آد   گويند  مي .»ه

ايـن  . كند خدا دست و پا دارد ولي خيلـي آدم مخلـصي اسـت               معرفتش چقدر است؟ هيچ معرفت ندارد، خيال مي        مخلصي است، 
  . گويند كمال اخلاص اين است كه معرفتت سالم باشد، نفي صفات كني از خدا اخلاص نيست به من مي

نه آن صفاتي   . ؟ كدام صفات؟ آن صفات محدود كننده، صفات تعيين حق          چرا نفي صفات   ؛»ه الصفاتِ عن   لَه نَفي  و كَمالُ الاِخلاصِ  «
يند نفي صفات، نفي صـفاتي كـه        فرما اين تو صيفي كه حضرت اينجا مي      . نه صفات معرف ذات   . كه خدا خودش را در قرآن ستوده      
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ني ابرواني كشيده، ابرواني    گوييد فلا  كنيد، مثلاً مي   شما يك وقت يك چيزي را توصيف مي       . براي توصيف كردن موصوف بكار برود     
خواهي قيافـة طـرف را مجـسم كنـي، ايـن نـوع صـفات،                 ؟ مي ستبه هم پيوسته، چشماني گشاده، رنگ چهره فلان، قصد تو چي          

 ـالم يرُا غَ هنَّةٍ أ فَ صِ لِّ كُ ةِهادشَلِ«چرا؟  . كنيده اين صفات را از ذات اقدسش نفي         گويد كمال اخلاص اين است ك      مي ؛ چـون   »وفِوص
دهد كه او غير  ؛ و هر موصوفي شهادت مي    »ةِفَ الـص  يرُ غَ هنَّ أ وفٍوص م لِّ كُ ةِاده شَ و«. دهد كه موصوف نيست    ر صفتي شهادت مي   ه

. شـود  شود، مركب كه شد محدود و محتاج مي         يعني اگر بگوييم خدا را صفاتش غير از ذاتش است خدا مركب مي             .از صفت است  
؛ هر كس اينطوري خدا را وصف كند او را قرينش كرده است بـا يـك اشـيايي،          »هنَرَد قَ قَ فَ هانَبح س اللهَ ا فصن و مفَ«درست است،   

 ـثَد  قَ فَ هنَرَن قَ  م و«. همراهش كرده است با يك اشيايي با يك صفاتي         ؛ هر كس خدا را قرين با اشيا كند خدا را دو تـا كـرده       »اهنَّ
 ـقَ فَاهنَّن ثَم و«. است، قسمت، قسمت كرده است  أَزَّد ج؛ هر كس خدا را قسمت، قسمت كند خدا را جزء جزء و مركب از اجزاء »ه

اش حكمت است،    كه، يك ت   يك جزءش رحمت است    .؛ هر كس خدا را جزء جزءكند نشناخت       »هلَهِد ج قَ فَ هأزَّن ج  م و«. كرده است 
چـون اعتقـادي     كثر است، مركب از ذات و صفات است هم        اش غضب است، داراي صفات متعدد مت       كهاش علم است، يك ت     كهيك ت 

خوانم يا به ذهنم  منين يا ميين خطبه نوراني اميرالمؤمن هر وقت ا. خيلي اين كلمات عميق است. جهل به ذات اقدس الهي است
  : فرمايد افتم كه مي آيد فوراً بعدش ياد اين شعر زيباي استاد شهريار مي مي

  . علي شناختم من به خدا قسم خدا رابه       خ علي بين  دل اگر خداشناسي همه در ر
منين خدا را معرفي كرده  ه مانند ائمه و پيامبر و اميرالمؤ      شما ببينيد ك  . قسم دروغ نخورده است شهريار، قسمش راست بوده است        

ن بزرگـي دارد و چنـد فرسـخ      گويند خدا محاس ـ   است؟ كه بهتر از آنها خدا را شناخته است؟ آنهايي كه ادعاي مسلماني دارند مي              
مسلمان هم هـستند،  . طول محاسنش است، آن بالاي آسمانها نشسته است، تختي هم دارد خيلي بزرگ، روي تخت نشسته است  

آيـد در   گوينـد خـدا شـبهاي جمعـه مـي      دانند، به قرآن كلام خدا اعتقاد دارند، بعـد مـي   پيغمبر اسلام را پيغمبر مي  . اند اهل قبله 
چون ماه در وسط     بينند، هم  شود همه ملت خدا را مي      روز قيامت هم كه مي    . رود كند و مي   زند و نظارتي مي    تابي مي ها يك    آسمان

اند و اعتقادات خودشان  اينها اعتقاد كساني است كه از اين منبع زلال وحياني دور افتاده. بينندش شود و همه مي    آسمان ظاهر مي  
  . له بوداين كه اول بحث ما گفتيم همين مسأ.  از سرچشمة وحي بگيرنداند اند، نرفته را خودشان درست كرده

كند، مشار اليه در   به خدا اشاره ميكس خدا را نشناخت، حق معرفت را ادا نكرد،       ؛ هر »يهِلَإ شارد أ قَ فَ هلَهِن ج  م و«: فرمايد بعد مي 
 .شود بـه ايـن طـرف گفـت، بـه ايـن طـرف گفـت                  نمي ها باشد كه   گويد اين، اگر يك چيزي محيط به همه مكان         مي. مكان است 

گويد آقـا اسـتا    آن عامل مي. طرف است يعني مكان دارد گويد اين شيركوه است، يعني اين ؛ مي1»...فَأَينما تولُّواْ فَثَم وجه اللّهِ   ...«
ن آدم دست هـم كـه در خانـة خـدا بلنـد             اي. اين جاهل به خداست   . كند كريم كه آن بالا نشسته است، اين دارد اشاره به خدا مي           

 و توحيدي ميزان معرفـت      عيار ارزش انساني  . كند، چون معرفتي ندارد    خدا نگاه به دلش مي    . كند چندان دستش ارزشي ندارد     مي
 ـ قَ فَ يهِلَإ شارأن   م و«. به خداست  د حد؛ هر كس به خدا اشاره كند، محدودش كرده است به مكـان            »ه .»ـ و  ـ  م  ن حدـفَ ه   ـ قَ د عد؛ »ه

 اين طرف بود، اين طرف اگر نباشـد فـرض           اي  ئ چون اگر يك ش    .اگركسي خدا را به مكان محدود كرد خدا را متعدد كرده است           
تواند صـد تـا      جبرئيل درست است خيلي جبرئيل نداريم ولي خدا مي        . شود قول به خداي متعدد     اين مي . تواند باشد  مثلش كه مي  

اگر كسي خدا را نشناخت، به خدا اشاره . فرض هم برايش محال است. گوييم خدا نه دو دارد نه فرض دو ما مي. جبرئيل خلق كند
انشاء . ام هايي است كه من هنوز توضيح نداده        و اين بحث   »ضَمنَهد  قَفَ ؟»ميفِ« الَن قَ مو  « .كند، اگر اشاره كرد محدودش كرده      مي

 ـ لا الـه  « و   »هلّلِمدلحاَ« و   » االله انَبحس«اي كه مفاد اين ذكر شريف         سوره بگذاريد اين . االله بماند براي جلسات بعد     االله « و   »ا االله  الّ
. »قُلِ الْحمد لِلّهِ   و«: گويد آيه آخر مي  . »سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً    « :يدفرما  مي اول.  كنيم  است را با بحث توحيد تمام      »اكبر

، »قُلِ الْحمد لِلّهِ   و«: گويد رسد مي   به آيه آخر مي    .و نفي شرك است   »  االله له الا  ا لا« سراسرش سخن از     ،نگي سخن از يگا   در وسط 
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پـس حـق ايـن      .  اين هـم زيـدش     ، اين هم وسطش   ، آن صدرش  ! است چقدر سوره زيبايي  . »وکَبره تکْبِيرا «: يدفرما   مي و در ادامه  
  . اند انشاءاالله پايان پيدا كند بيت معرفي كرده الم و با توحيد زيبايي و آنطوري كه اهلسوره است كه با نام مقدس پروردگار ع

  و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  :خلاصه مطالب

* »نمحواْ الرعأَوِ اد واْ اللّهعالاَ قُلِ اد واْ فَلَهعدا تا مىأَينساءُ الْحم110اسراء آيه ( »...س( 

  اشكال مشركان و نزول آيه←) يا االله يا رحمن(  دعا بي رسول خدا ←سبب نزول  -
  مراد اين است كه با هر اسم بخوانيد فرقي ندارد؟ -

 . شايد قرب دو اسم از جهت واجد جميع صفات بودن باشد←خير 
  .)زديكترين به االلهن(و هم صفت ) موصوف(رود   بكار مي»االله«تنها صفتي كه بجاي  :دليل

  دعا التماس 
  :كلمات

  چيست آن كوبنده؟: رِعةٰماالْقا  )كوبنده: قارع(قيامت، سختي روزگار : رِعةٰالقا  سوره مباركه القارعة
  )متلاشي شده(زده شده : المنْفُوش  پشم رنگين: العِهن  هاي پراكنده پروانه: المْبثُوثْ الفَراشِ
و   سنگين آيد: ثَقُلَتٰمٰها  جمع ميزان، وسيله سنجش: ازينُههِدوزخ، گودال: وي  

و تـو نـداني كـه       ): ه+هـي +مـا (هِيه  ٰما
  )هاويه(چيست آن گودال 

    سوزاننده، شدت حرارت: مِيهٰحا

  فزوني جستن، زياده طلبي: ثُرٰالتَّكا  شما را بفريفت، شما را سرگرم كرد: اَلْهيكُم  سوره مباركه التكاثر
  مرحله اول دانستن: الْيقين عِلْم  )مقبره: م(گورستان : بِرٰالمقا  زيارت كرديد، رسيديد: مزرتُ

هــر آينــه البتّــه ): نَّ+تــرو+لَ(لَتَــروَنَّ 
  ببينيد

  مرحله دوم دانستن: الْيقين عينُ  دوزخ: جحيم

هر آينه البتـّه    ): نَّ+تسُئَل+لَ(لَتسُئَلُنَّ  
  پرسيده شويد

  سوره مباركه العصر  هانعمت: النَعيم

  يكديگر را سفارش كردند: اصواٰتَو  زيان كاري: خسُرْ  روزگار، زمانه، بعد از ظهر: العصرْ
نـام  (داري    شكيبايي، خويـشتن  : الصبرْ

ــخ     ــوه آن تل ــه مي ــت ك ــي اس درخت
  )باشد مي

  هر: كُلِّ  سوره مباركه الهمزه

  )پي در پي( شمارش كرد :عدد  طعنه زننده: لمُزَة  جو  عيب: همزَة
بسحه  كند پندارد، گمان مي مي: ينه چنين است: كَلّا  كند او را جاودان مي: اخَْلَد  

آتــش ســخت و ســوزان، آتــش خــرد : الحطمَــة  افكنده شود: ينْبذَ
  كننده

  نداني تو كه چيست؟: يكٰادَرٰما

  شود گيرد، چيره مي فرا مي: تَطَّلِع  برافروخته شده: الموقَده  آتش خشم خدا: ناراالله
   )عمود: م(ها  ستون: عمد  فرو بسته، سر پوشيده: مؤْصده  )فوأد: م(دلها : فْئِدهالاَ

  آيا نديدي): تَرَ+لم+أ(اَلَم تَرَ   سوره مباركه الفيل  كشيده شد: ممدده
پرندگاني كه دسـته جمعـي پـرواز        : طَيراً اَبابيل   )بدون مفرد(ها  ها، گروه فرقه: بيلٰاَبا  ابودي، تباهين: تَضْليل

  كنند  مي
  برگ خشك و خرد شده: عصف  سنگريزه از گل خشك: رةٰحجِا  انداختند برآنها مي: تَرْميهِم
  الفت و پيوند: فٰايلا  سوره مباركه قريش  خورده شده: مأكول

َقُريلَةَ  )ص(نام قبيله پيامبر اكرم: شِم  كوچ كردن: رحنَهايمن ساخت ايشان را: آم  
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فيتابستان: ص  دبعوع  پس بايد بپرستند: وافَلْيگرسنگي: ج  
  ) حرف استفهام(آيا : أَ  سوره مباركه الماعون  زمستان: ءٍٰالشِّتا
تأيديدي: ر  كَذِّبكند تكذيب مي: ي  عددران مي: ي  
  واي، نام چاهي است در جهنّم: ويلٌ  كند غيب نميتر: يحضٰلا  كودك بي پدر: يتيم

  خودنمايي كنند: اءونٰير  خبران بي: هونٰسا  نمازگزاران: المصلّين
  سوره مباركه الكوثر  زكوة، باران و آب، نيكويي، احسان: عونٰالما  باز دارند: يمنعَون

  نهريست در بهشت، خير كثير: الكَوثَر  به تو عطا كرديم: كٰاَعطَينا  )قطعاً (ما): نا+اِنّ (ٰاِنّا
   بدخواه تو، دشمن تو:كئَنِٰشا  قرباني كن : وانحْرْ  درود فرست، نمازگزار: صلِّ

  ناگرونده، ناسپاس: فِرٰكا  سوره مباركه الكافرون  اولاد بتَر بريده شده، بيلاَا
دبون  نپرستم : لااَعدبَنٰعا  پرستيد مي: تعپرستندگان: بِدو  

  ياري: نَصرْ  آمد، فرا رسيد: ءٰجا  سوره مباركه النصر
خُلُون  پيروزي: الفَتْحدگروه گروه: اجاًٰاَفْو  شوند درآيند، داخل مي: ي  

  دو دست: اٰيد  بريده باد، هلاك باد: بتتَ  سوره مباركه المسد
  فراهم كرد: كسَب  بي نياز كرد: ٰاَغْني  )ص( محمد عموي حضرت: لَهب  اَبي
بلٌ  شعله: لَهبريسمان: ح  دسپوست خرما: م  
  هيزم: الحطَب  بار بردارنده: لَةٰحما  زن : اِمرَأة

  يكتا، يگانه: احَد  او: هو  سوره مباركه الاخلاص
ــصمد ــي: ال ــه او   ب ــازي كــه همــه ب ني

  نيازمندند
لِدي زاييده نه: لَم   ولَدنه زاده شده است: لَم ي  

  همتا: كُفُواً  براي او: لَه  نبوده است: لَم يكُنْ
  تاريكي، درآيد: سقِٰغا  سپيده دم: الفَلقَْ  سوره مباركه الفلق

  حسد برنده، بدخواه: سِدٰحا  )عقد: م(ها  گره: العقَد  زنان دمنده: تٰثاٰالنَّفّا
ا آرزوي زائـل شـدن نعمـت ي ـ       : حسد

  انتقال به خود
  بگو: قُل  سوره مباركه الناس

  معبود:ٰاِله  مردم : سٰالنا  برم پناه مي: اَعوذُ
  كند وسوسه مي: يوسوسِ  شيطان، پنهان شونده: سٰالخَنّا  وسوسه كننده: اسٰالوسو

  


